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مقدمه 
 دينـي و  يا م  در شـهر نجـف اشـرف در خـانواده            1900   محمد مهدي جواهري سـال      

جـد او   ) . 7 شـاعر العـراق الأكبـر ،      ,محمد مهـدي الجـواهري    ( علمي ديده به جهان گشود      

ايـن  . ار مـي رفـت      شيخ محمد حسن جواهري در زمان خود از مراجع بزرگ شـيعه بـه شـم               

دانشمند بزرگ با نگارش كتاب جواهر الكلام يكي از اصلي ترين منـابع فقـه شـيعه را ارائـه              

گـذار مجـد علمـي ايـن خـانواده و موجـب              بنيان ,از ايـن رو ،  صـاحب جـواهر         . ده است   كر

پدر جواهري نيز از علماي دين بـود كـه بـه تربيـت فرزنـدش همـت         . شهرت آن شده است     

 ) .  234لتزام في الشّعر العربي ، الإ( گماشت 

,محمد مهدي الجـواهري ( جواهري تحصيلش را در مدرسه هاي ديني نجف آغاز كرد           

 قوي خود هر روز آيـاتي از قـرآن كـريم ، خطبـه اي از      ةو با حافظ   ) 7شاعر العراق الأكبر ،     

ي الحديث مـن أحمـد   الشّعر العرب( حفظ مي كرد را نهج البلاغه و قصيده اي از ديوان متنبي  

 ادبي جديد و آثار شعري معاصـر      هايباكه به كت  ؛هم چنان  )289شوقي إلي محمود درويش ،      

محمـد مهـدي    ( از جمله اشعار احمد شوقي ، ايليا ابو ماضي و ديگـران اهتمـام مـي ورزيـد                   

 ) . 20 شاعر العراق الأكبر ، ,الجواهري

گـاري مـشغول بـود و از جملـه روزنامـه       جواهري تقريباً به مدت سي سال بـه روزنامـه ن          

ين و  اخير بـارزتر ةروزنام. بود » الرّأي العام  « و » الإنقلاب« ،  » الفرات  « هايي كه منتشر كرد     

كه جواهري بخـش زيـادي از عمـر خـود را صـرف انتـشار آن       برجسته ترين روزنامه اي بود   

با تعرض مخالفان يا تعطيلي     هاي ميهني اش      اين روزنامه چندين باربه دليل موضعگيري     . كرد  

  ).35-34تاريخ ادبيات معاصر عرب ، ( رو به رو شد 

او در  . هاي زيـادي را پـشت سـر گذاشـته اسـت              فراز و نشيب   ,  جواهري در زندگي خود   

ة م  از سوي دولـت بـه عنـوان نماينـد            1947در سال   .   م  به ايران آمد       1926 م و    1924سال  

ولي در همـان سـال ، همگـام بـا ديگـر           ) .  95عراقي الحديث ،    الشّعر ال ( كربلا انتخاب شد    

محمـد  ( د  كـر  بريتانيـا  از نماينـدگي اسـتعفا          ةهاي اسـتعمارگرايان  دگان مخـالف سياسـت    نماين

 او بـر ضـد حكومـت عـراق          ة  پيوسـت   ةمبـارز  ) .  10شاعر العراق الأكبر ،     ,مهدي الجواهري   

يز حق پناهندگي سياسي را به او داد تا اينكه          حكومت سوريه ن  . باعث شد كه به سوريه برود       

را از سر گرفـت و بـه   » الرّأي العام «  م  به بغداد بازگشت و صدور روزنامه      1958با كودتاي   
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هنـوز  . چنين رئيس روزنامه نگاران عراق انتخاب شد  نويسندگان و هم  ةعنوان رئيس اتحادي  

بنابراين از بيم جـان     . رو شد   ه  دي روب كودتا نگذشته بود كه با مشكلات زيا      اين  يك سال از    

ي  رهسپار شد و مدت هفـت        به شهر پراگ پايتخت چك اسلواك      و خود عراق را ترك كرد    

 ) .508الجامع في تّاريخ الأدب العربي ، الأدب الحديث ، ( جا اقامت داشت سال درآن

شـعر و    جواهري به دليل همت بلند ، اصالت خانوادگي و توانـايي زيـادش در سـرودن                 

ماضـي  ( پرداختن به انواع فنون آن  بـر جايگـاه والاي  ملـك الـشّعرايي دسـت يافتـه اسـت                

او در نبوغ شعري به مرحله اي رسيده است كه برخـي   ) . 137-136/ 2النجّف و حاضرها  ،     

 شـاعر   ,محمد مهـدي الجـواهري    (  لقب متنبي عصر جديد را به او داده اند           , معاصر نباياز اد 

ناقدان بر اين عقيده انـد كـه جـواهري بزرگتـرين شـاعري اسـت كـه         ) .  67كبر ، العراق الأ 

الإتجّاهـات  (  بيستم ميلادي به تصوير كشيده اسـت  ة عراق را از دهةوضعيت پر تلاطم جامع  

 ) : 264و الحركات في الشّعر العربي الحديث ، 

 مستهانِعلَـــي وطنٍ مضامٍبكيـت و ما عليَ نفَسيِ و لكَنِ    

». گريستم ، لكن نه بر خويش ، بلكه بر وطن ستم ديده و خوار             « 

عليَ نُـــوبٍ مسلْسلةٍ سِمانِعليَ وطـنٍ عجيفٍ ليس يقوي     

». بر وطني كه در برابر بلاهاي عظيم و پي در پي ، نزار و ناتوان است              « 

 )181/ 1ديوان ، ( 

 م  در سـوريه      1997  او پس از عمري طولاني و پر فـراز و نـشيب ، سـر انجـام در سـال                     

ديوان اشعارش كه هفت مجلد است ،        ) . 196الجواهري رحله الشّعر و الحياه ،       ( درگذشت  

. تاكنون چندين بار به چاپ رسيده است 

نقد جواهري 
 دوره هـاي تـاريخ   ةر هم ـ معاصر عرب پشت سر گذاشته د    ة تحولي كه شعر دور    ة  مرحل

ة  بوده كـه از چنـد ي پـيش در هم ـ            مسبوق اين مرحله به تغيراتي   . ادبيات آن بي سابقه است      

.ون سياسي ، اجتماعي ،  فرهنگي و اقتصادي روي داده است ئش

بنـابراين  .   معاصر همه چيز به نوعي بـا جامعـه و مـردم ارتبـاط پيـدا مـي كنـد                ة  در دور 

 بـه مـردم روي آورده ، انعكـاس مـسائل     ظـاهر انديـشه و فرهنـگ   ادبيات هـم مثـل ديگـر م       

به همين دليل از شعر اين دوره ، ديگـر نـه بـه    .  همت خود قرار داده است     ةاجتماعي را وجه  
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عنوان پديده اي تجملي و منحصر به گروه هاي محدود حاكم يا برگزيدگان فكـري ، بلكـه    

يع جامعـه بايـد سـخن گفـت كـه بـه جـاي              همچون امري عمومي و متعلّق به گروه هاي  وس         

ةارتباط مستقيم با دربار و گروه هاي بالاي  اجتماع ، محتواي سياسي و اجتماعي مورد علاق                 

.همگان را به مخاطبان خود در گوشه و كنار شهر ها و حتيّ روستاها مي رساند 

 عربـي     در اين ميان محمد مهدي جواهري از مشهورترين شاعران معاصر در كشورهاي           

 برقـرار سـاخته ، سـروده هـاي بـسياري در نقـد مـسائل                 پيوند عميقي  خود ةاست كه با جامع   

ة جـواهري از   عـراق در دور    ةجامع ـ. سياسي و اجتماعي از خـود بـه يادگـار گذاشـته اسـت               

 از جملــه  فقــر ،  بــي عــدالتي ، اخــتلاف طبقــاتي ،  نبــود بــسياريهــاي مــشكلات و گرفتاري

اين امر سبب شـده  . ها  رنج مي برد   استقلال و وابستگي به ابر قدرتمهاي سياسي ،  عد  يآزاد

. بود بسياري از مردم از داشتن حتيّ زندگي عادي محروم باشند 

 بسياري از ايـن مـشكلات و        خوبي مي دانست كه   هري به عنوان يك ناقد اجتماعي ب      جوا

 عـراق  ةاكم بـر جامع ـ ها از جمله اختلاف شديد طبقاتي برخاسته از اصول سياسي ح ـ    گرفتاري

 متعـدد  سياسـتي كـه مـشكلات   ؛است كه از سوي بريتانيا بـر ايـن ملـت تحميـل شـده اسـت               

.  به دنبال داشته است  را عظيمي از مردمةنوايي و محروميت تودديگري از جمله فقر ،  بي

ابـل ايـن مـسائل و    مزيت بزرگ جواهري از يك طرف حساسيت بـيش از حـد او در مق    

و از  ) 237الإلتزام في الـشّعر العربـي ،       (  عراق رخ نموده است      ةكه در جامع  ها است   گرفتاري

تاريخ ادبيـات  ( موقع او در رويارويي با اين مسائل است    عكس العمل سريع و ب    , ديگر سوي

 عظـيم مـردم ايـستاده ، از حقـوق     ةاو در اين حوادث در كنار تود ) . 36-35معاصر عرب ،    

عيت اجتمـاعي   ن عدل و انصاف بـوده اسـت و بـا انتقـاد از وض ـ              اكثريت دفاع نموده ، خواها    

ب شده و آزادي از دست رفتـه شـان          ديدگان را به دفاع از حقوق غص      حاكم بر جامعه ، ستم    

: بر مي انگيزد 

              فينَ أرُيهمستضـــعدِ المِدي بييمنِ الظُّلمِ ما تَعيا بهِِ الكَلِمات

هايي را به ايشان مي نمايـانم كـه كلمـات از بيـان        ان دارم ،آن ستم   ت در دست مستضعف   دس« 

». آن قاصر است 

 )207/ 1ديوان ، ( 
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ي مـردم قـرار داده ، از   گويـا   او با انتقاد از مسائل و مشكلات اجتماعي ، خـود را زبـان              

هـاي  ؛ ضـمن اينكـه مـصيبتها و گرفتاري        ها ، دردها و  رنجها ي آنان سخن گفته اسـت             شكايت

:نيز بر دوش كشيده است را آنها 

تأَتيِهِ أحَمِلُ ثقِلهَــا  و أُصورو أَنا لِسانُ الشَّعــــبِ كلُّ بليةٍ                  

 هــــــر بلايي كـــه به ايشان مي رسد به تصوير ؛ مردم هستم من زبــــان           « 

».  سنگينيش را تحمل مي كنم ,           كشيده 

 )590/ 4ديوان ، ( 

 كشاورزةطبق
ةكه جواهري آن را مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت ، اغلـب در فاصـل                  ,    مظالم اجتماعي   

نـوايي و   ة آن  از يـك سـو ، بي         مي يابدكه نتيج ـ   ثروت نمود    ةطبقاتي شديد و توزيع نا عادلان     

فقري است كه اكثريت قريب به اتفـاق مـردم را فـرا گرفتـه اسـت و از سـوي ديگـر ثـروت           

حاكمان فئودالي كه بهتـرين      . استفراواني است كه در دست گروه اندك حاكم بر جامعه           

ا بـه  ازنـد و ب ـ مي پردهاي كشاورزي را در تصرف خود داشته ، به غارت محصولات آن   مينز

: ها بهره مي برند كارگيري هزاران كشاورز زحمتكش  از دسترنج آن

يصرِّفهُا مستهتـَــــراً بِــالجْرائمِِهيِ الأرَض لمَ يخصص لهَا االلهُ مالكِاً          

 يك مالك نگردانده است كه در آن تصـــرفةخــداوند زميـن را ويژ      « 

».  پروا ستم روا دارد         كرده بي

شقَاوةَ مظلومٍ  و  نِعمــةَ ظــالمِو لمَ يبــــغِ منِها أَن يكوُنَ  نتِاجها           

». ديده و نعمت و رفاه ستمگر باشد ستممحصول زمين موجب بينواييواسته است كهاو نخ« 

 )378/ 2ديوان ، ( 

م برخاسته ،  به بـاز گردانـدن  امـوالي كـه غـارت           حاك ة  او به مخالفت شديد با اين طبق      

كرده اند اكتفا نكرده ، بلكه با لحني تمسخر آميز  خواهان اين است كه زيركي و فهـم را از               

: آنان بگيرد 

غبَاوةُ مخدومٍ  و فِطنةُ خــــادمِو أَنكأُ منِ هذا التَّغابــنِ قُرحــــةً              

». اين كلاه گذاري ، كودني ارباب و زيركي خدمتكار است و درد آورتر از  « 

www.SID.ir


26اني                                 شماره  دانشكدة ادبيات و علوم انسادب و زبان فارسي  نشرية 78

و كمَ منِ نبُوغٍ شَع  في عينِ عادمِو كمَ منِ خُمولٍ لاح في وجهِ مترَفٍ        

چه بسيار سستي و تنبلي كه در چهره خوش گذران نمـــايــــان شــد  و چه         « 

». فقير نادار درخشيد         استعداد و نبوغي كه در چشم 

 )378/ 2ديوان ، ( 

ان و گرسـنگاني كـه      كـه بـين زمـين داران  فئـودال و فقيـر              را   جواهري تناقض شديدي  

مايه اي مي گويد كه بـر       هاي بي رحم و فرو      او از دست  . اطراف او هستند به تصوير مي كشد        

: هاي بي گناه تازيانه فرو مي آورد پشت انسان

منِ اللُّؤمِ مأخوذٍ بِســـوطِ الأَْلائمِوقَ ظهَــــــرٍ مكرَّمٍ           تَلوت سيِاطٌ ف

كه تازيانه زننده اينتازيانه ها بر پشت انسان محترم و ارجمند تاب خورد حال         « 

»        خود از فرومايه ترين افراد است 

 )378/ 2ديوان ، ( 

هاي سـير ثروتمنـدان ،       گرسنه بينوايان در مقابل شـكم      با قرار دادن تصاويري از شكمهاي      و  

: معاصر عراق بپردازد ة طبقاتي شديد جامعةقصد دارد به انتقاد از تناقض و فاصل

و أتُُخِمتِ الأخُرَي بِطيِبِ الْمطاعمِطوَي       و باتَت  بطونٌ ساغبِات عـليَ

هاي ديگري از    شكم كهاينو حـــال   راندندهايي كه با گرسنگي شب را گذ      چه شكم          « 

». خوردن غذا هاي لذيذ دچار سوء هاضمه شدند 

 )378/ 2ديوان ، ( 

 تـا يـك  نفـر در رفـاه و             به سر بـرده      د كه هزاران تن در رنج و زحمت       كن  و اظهار مي    

:آسايش باشد 

بِالنَّــــعيمِ الملازمِيمتَّع فَــــرد أَ منِ كَدحِ آلافٍ تفَيض تَعـــــاسةً       

آيا از زحمت هزاران نفر كه تيره روزيشان فراگير مي شود يك تن پيوسته در          « 

»          نعمت و آسايش باشد ؟ 

 )379/ 2ديوان ، ( 

 رو بـه  روراند و تناقضات شديد جامعه را    ها بپ مه او تلاش مي كند اميد را در دل          با اين ه  

:ي نشان دهد نيستي و نابود

            هكـــــونُ رفِاهضعاً لا يشاعاً عليَ أفَرادِهِ غيـــــرُ دائمِأَلا إِنَّ  وم
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».  وضعيت رفاه و آسايش  براي افرادش فرا گير و ماندگار نخواهد بود !هان « 

 )379/ 2ديوان ، ( 

كه شـديد تـرين     ق است    عرا ةطبقاتي جامع ة جواهري در مورد فاصل    ة  و اين اساس فلسف   

.در روستاها و در زندگي كشاورز و مالك نمود مي يابد نوع آن 

نوايي كشاورزان و آسايش و رفاه زمين خواران از يـك طـرف ، جـزء                ة زمين و بي   لئ  مس

 ديگر چيزي است كـه موجـب شـده ، انگـشت اتهّـام بـه       سويو از   ,اصول فكري جواهري    

چـه موجـب تـشديد ايـن     آن ). 95الشّعر العراقي الحـديث ،      ( كمونيسم به سوي او دراز شود       

اتهّام شده ،  طرفداري شديد او از پيـروزي ارتـش اتحـاد جمـاهير شـوروي سـابق در برابـر                       

گام او هم  ) .  138ي و شعره ،     مجمع الأضداد دراسه في سيره الجواهر     ( نيروهاي هيتلر است    

گيري در مقابـل مظـالم اجتمـاعي پرداختـه ، از          بـه موضـع    داري از نيروهـاي شـوروي     با جانب 

: عدالتي كه بر   محوريت زمين دور مي زند ؛عدالت كامل اجتماعي دفاع كرده است 

نــقِســـاملا ارتِـــــجاع  لا ا  أُمــةٌ لاصـــــدع فيِـــها                  

». گرايي و تفرقه اي نيست متي كه در او هيچ گسستگي ،  واپسا           « 

              أرَض  كَــــــذا تنُبِــــته  بِالحْقِّ اقتِـــــــسام هــي و

». اين چنين زمين مي روياند و در حقيقت آن قابل تقسيم براي همگان است              « 

ز               يمـــــا ي الــــــزَّارع ملِكســــــــامــــبداً يلا ع  عر

كشاورز  مالك چيـــزي است كه مــــي كـــــارد ،  نه بــرده اي كه در               « 

» .               معرض فروش گذاشته شود 

 )403- 402/ 3ديوان ، ( 

 زمين مي پردازد  تا رؤياي تولستوي        ةلئبه مس » ستالينگراد  ا « ةصيد  او در همين زمينه با ق     

: تحقق عدالت  در مورد كشاورزان برآورده سازد ة مشهور  روس را در زمينةنويسند

ثورةُ الفكِــر و لاطارت هبــاءو  لمَ تَذهب سدي         » توُلستوي «  يا 

». كر و انديشه باطل نشد و به باد هوا نرفت اي تولستوي ، انقلاب ف          « 

                 الثَّراء النَّـــــــاس بهاً  وجميعاً أثََــــــرياءيا ثَري ترَ النّاس ُقم

ةپاخيز و ببين كه همه اي توانگر ي كه دارايي خود را به مردم  بخشيدي ، ب          « 

». اند            مردم توانگر شده 
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               م مالِــكي غَلَّـــــتهِمهتجَِد ُراءقمُكــــانوُا الأْج هدِكنْ عليَ عم

 آناني كه در زمـــان تو ؛پاخيز و آنان را ببين كه مالك محصول خود هستند ه ب         « 

».           كارگر مزد بگير بودند 

 )411/ 2ديوان ، ( 

و   بـه چـپ رد ،      خود را    وابستگي   و جواهري در مقام دفاع از خود  برآمده            با اين همه  

او فقط   . است گشادي است كه براي هر قامتي مناسب         ةه است كه سخنان او جام     كرداظهار  

-95الـشّعر العراقـي الحـديث ،    ( يك انسان تجدد طلب است كه از ظلم و ستم امتنـاع دارد         

تطـور الأدب العربـي   (  هر كجا كه باشد ، دوست مـي دارد  و خير و نيكي را هر طور و        ) 96

 ) . 129المعاصر ، 

هـا ،  كـرده اركسيستي و سوسياليستي بسياري ازتحصيل  م هاياست كه گرايش    شايان ذكر 

هاي ي از  مـردم عـراق  ناشـي از سـتمگري    اديبان و شاعران از جمله جواهري و نيز تـوده هـاي      

 اين عده از آن بـه سـتوه آينـد      استبوده كه  موجب شده استعمارگران غرب و عمال ايشان      

و به دنبال آن فريب افكـار پـر زرق و بـرق شـرق خـورده در دام آن بيفتنـد و گـر نـه  ظلـم                    

ر شـوروي سـابق ، كمتـر از            ويژه د  ب ـ حكومتهاي ماركسيستي و سوسياليـستي در حـقّ مـردم           

ود ماركسيـست هـاي شـوروي در        تا  جايي كه سـر انجـام خ ـ        هاي غربي نبوده است   ابر قدرت 

. فراموشي   سپردند ةها را به بوت افكار و نظرياتشان پي برده ، آنزمان گور باچف به بطلان

 كارگر  ةطبق
هـا  ؛ چـرا كـه آن      كـارگران نيـز اهتمـام مـي ورزد           ة  جواهري علاوه بر كشاورزان به طبق     

 ي مربـوط بـه كـارگران    هااو در عيـدها و جـشن    . جامعه هستند   مظهر خودكفايي و بي نيازي      

 از ظلم طبقاتي    شاعر در اين قصايد   . قصايد رسايي در اين زمينه سروده است        شركت كرده ،  

:ها انتقاد كرده  است حاكم بر آن

و خصَصتهُ بِالحْض منِ نفَحَاتيِحييت  أَياراً  بِعِـطرِ شَذاتــي                             

 و او ه أيار تحيت و درود فرستـــادم با كلام  عطر آگين خويش به ما   « 

».                 را با اين عطرها برانگيختم 

فيِما يخطُُّ و ذاتهُ مِــــن ذاتيِحييت شهَراً فكِرُه مِــن فكِرتي                        

».  مـن است ووجود او از  وجود من ةشة او از انديـديشبه ماهي درود فرستادم كه ان« 
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و عليَ يديهِ تنَزَّلـــــت آياتيِو بوِحيِ كَدحِ  الكادحِينَ رِسالتي                

و رسالت من وحي و الهام رنج رنجبران است ، و آيا ت اشعــــــار من بر             « 

».  آمده است              دستان ايشان فرود

                  البائِسينَ كَمــا التْقَت تنُي وجدَنباتِلو ذورنـــبٍ جنباً إِلي جج

». نوايان دوشادوش مي يابم ي با بـگياهان ةخودم را چون ريشه هاي به هم پيچيد            « 

 )727/ 4ديوان ، ( 

ها در يك صف ايستاده     ده است كه او نيز در كنار آن       ر دا ها را مورد خطاب قرا      سپس آن 

:است و به نبرد با دشمن مي پردازد 

في صخرةٍ فأَحُيــــلهُا لفِتُُاتِأَنا عاملٌ بِالفِْـــكرِأعُمِلُ  مِعولي                  

 خود تيشه ام را در صـــخره ايةمن آن كارگري هستم كه با انديش             « 

».             سخت به كار مي برم و آن را به براده هايي نرم تبديل مي كنم 

أَصلاب أَوغادٍ  و هـــام طُغاةِفي الكَْفّ مِطْرقَتي أفَُلُّ بِـــحدهّا                 

در دستم چكشي است كه با آن كمرهاي فرومايگان و سرهاي سركــــشان              « 

» .       را  مي شكافم 

 )728/ 4ديوان ، ( 

ن عيدشان را تبريك گفته ، بـه        ديگري به كارگران عراق و كارگران جها       ة  او در قصيد  

هـا همچـون بردگـان در غـل و          ره كرده ، اظهـار مـي داردكـه آن         هاي آنان اشا  رنجها و زحمت  

: زنجيرهاي سرمايه داران قرار گرفته اند 

يثُ يضيَ أَمسِ حالشُّيــوخُ           م ُقصبيدالع عــــاش لأَِبنائهِمِ كيف

ديروز بود كه پيران براي فرزندان خود حكايت زندگي بردگــــــان را               « 

».              مي گفتند 

زٍّ  زنوُدزنوُد لتِكُْسي بـــــخَِو كيف تَعرَّت علَــــي الزَّمهريرِ                

كه چگونه در سرماي شديد افرادي عريان بودند تا افراد ديگري خود را              « 

».               با پارچه هاي ابريشمي بپوشانند 

منِ العرَقِ المرِّ عــِـــقد فَريدو كيف استَـــــــوي حبةً حبةً                      

».  از عرق دردناك بـينوايان  به رشته درآمد ونه دانه هاي گردنبند ي بي همتاو چگ « 
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ءِ صيِغَت لِطفِــلِ السريّ الْمهودو كيف و أطَفالكُُـــــم في العرا                                  

ه ، پــــــا به و چگونه فرزندان شما براي خدمت به كودكان اشراف زاد            « 

».  وجود گذاشتند ة            عرص

 )743/ 5ديوان ، ( 

:دست آوردن تكه هاي نان ، جان خود را از دست داده ، شهيد مي شوند ه و براي ب

يعفَّرُ في كلَِّ يـــــــومٍ شهَيدو كيف عليَ كِســـراتِ الرَّغيفِ        

». هر روز شهيدي نقش بر زمين مي شود و چگونه براي تكه هاي نان ، « 

 )743/ 5ديوان ،  ( 

 عراق است كه جواهري بـه شـيوه هـاي    ة طبقاتي يكي از شديدترين مسائل جامع      ة  فاصل

كـه بـه     » *تنويمـة الجيـاع   «   مـشهور     ةاو در قـصيد   . مختلف به نقـد آن پرداختـه اسـت          

: با  تمسخر بيان مي كند  طبقاتي را ةگرسنگان عراق اختصاص داده است ، اين فاصل

حرَستْــــــــكِ آلهةُ الطَّعامِ�يِ جيِاع الشَّعــــــــبِ ناميِ         نام

از شما) ثروتمندان ( خدايان غذا . بخوابيد ! بخوابيد اي گرسنگان ملت             « 

».              پاسداري مي كنند 

في يقظةٍ فَـــــــــمنِ المنامِشبعي               ناميِ فإَِنْ لَــــــــــم تَ

». بخوابيد كه اگر در بيداري سير نشديد در خواب سير مي شويد             « 

يـــــــداف في عسلِ الكلاَمِناميِ عليَ زبدِ الوعـــــــــودِ            

». نان عسل گونه تركيب مي شود بخوابيد  بر وعده هاي دروغيني كه با سخ     « 

تِ الغُرِّ مِـــــــن ذاك الإِمامِناميِ عليَ تِلـــــــــك العِـظا             

». است ) دروغين ( بر آن اندرز ها ي زيبايي كه از آن پيشواي . بخوابيد  « 

 لِـــــلَّئامِهج و اللَّــــــَذائذَيوصيكِ أَن تَـــــــدعيِ المـبا          

». ها را براي فرومايگان وا گذاريد به شما سفارش مي كند كه شاديها و لذّت  « 

فــــاسدٍ فـــي أَنْ تنَاميِناميِ فإَنَّ صــــــلاح أَمـــــرٍ               

». در اين است كه بخوابيد ) وضعيت خراب ( بخوابيدكه صلاح كار « 

.گرسنه : جمع جائع : جياع . به خواب كردن : مصدر باب تفعيل است :  تنويمة و تنويم -١
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 )612- 610/ 4ديوان ،( 

  شاعر قصد تأثير در توده هاي مردم گرسنه اي  را دارد كه تـسليم سرنوشـت شـده ، بـه             

او خواهان اين است كه عواطـف و احـساسات نوميـد            . خواري و محروميت تن در داده اند        

از اين رو ، لزوم قيام  .  خود شده اند     ة مردمي كه قرباني حاكمان خود كام      ؛ها را بر انگيزد     آن

. مي شود يادآوربر ضد چنين حاكماني را 

 نتيجه 
 شـعر معاصـر ، خواهـان    ةجواهري به عنوان يكي از ناقدان بزرگ عـراق در عرص ـ          -١

 سروده هاي بسياري در نقد مسائل اجتماعي از خـود           و خويش بوده    ةاصلاح جامع 

.به يادگار گذاشته است 

اق از جملـه اخـتلاف   هاي مردم عـر اهري بسياري از مشكلات و گرفتاري از نظر جو  -٢

 عـراق بـوده كـه از سـوي          ةشديد طبقاتي ،  ناشي از اصول سياسي حاكم بر جامع ـ          

.بريتانيا بر ملت عراق تحميل شده است 

ةمظالم اجتماعي كه جواهري آن را مورد انتقاد قـرار داده اسـت ، اغلـب در فاصـل      -٣

. ثروت نمود مي يابد ةطبقاتي شديد و توزيع ناعادلان

� كشاورز وكارگر اهتمام ورزيده ، خواهان آن  است كـه ايـن              ةو طبق جواهري به د  -

از ايـن رو ايـن دو طبقـه سـهم      . دست يابنـد دو طبقه به حقوق از دست رفته خود ،   

.عمده اي  از نقدهاي اجتماعي جواهري را به خود اختصاص داده اند 

�ري هاي استعمارگران غرب و عمال ايشان باعث شد كـه جـواهري و بـسيا              ستمگري-

هايشاعران و نيز توده هايي از مردم عراق به گرايـش       از تحصيل كرده ها ، اديبان ،        

ستي و هـاي ماركسي ـ  و گر نه  ظلـم حكومت ماركسيستي و سوسياليستي روي آورند   

 نبـوده    كمتـر  غـرب از ابرقدرتهاي شوروي سابق   سوسياليستي درحقّ مردم بويژه در    

. است 
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